
او از همان كودكى مورد غضب برخى از مربيان همچون برانكو قرار  گرفت وى در خانواده اى فوتبالى به دنيا آمد

 

طنز تلخی شد زندگی
ديگر خيلى خسته و درب و داغان شده بودم. از آن 
هتل كذايى زدم بيرون. همين طورى توى خيابان ها 

راه مى رفتم و رد داده بودم. دلم خيلى گرفته بود. مثل 
پيكانى بودم كه به همه سوارى داده باشد و حالا همه 
رفته باشند 206سوار شوند. داشتم فكر مى كردم كه 
چه كار كنم چه كار نكنم؟ گفتم بروم ترمينال و يك 

بليت بگيرم و بروم شايد سرنوشتم عوض شد.
توى ترمينال آقايى بود كه لباس فرم تنش بود و از 
قيافه هر كى خوشش نمى آمد بهش مى گفت برود 

يك گوشه بايستد. اصلا جاى تعجب ندارد كه با 
آن قيافه كه من داشتم آن آقاى فرمى از قيافه من 

خوشش نيامد و من را هم صدا كرد.
ما 10نفرى از جمعيت جدا شديم. آقاى فرمى يك 
رفيق هم داشت كه او هم لباس فرم تنش بود و با 

گوشى داشت از ما فيلم مى گرفت و هى مى خنديد. 
آقاى فرمى گفت: بيشين! ما به هم نگاه كرديم. آقاى 

فرمى دوباره داد زد: بيشين!
ما باز به هم نگاه كرديم. كه آقاى فرمى پاى مبارك 

را كه پوتين داشت (ربطى به آن پوتين ندارد) كوبيد 
توى ساق پاى من. و بعد داد زد: بيشين!

ما فهميديم منطق او پيروز است. و سريع نشستيم. 
بعد داد زد: وَخِز! و ما پا شديم. خلاصه نيم ساعت ما را 

بشين پاشو داد. بعد آمد گفت: تو! (من را مى گفت.) 
بچِه كُجِه يى؟ گفتم: بچه نيستم بزرگ شدم. باز كوبيد 

توى پام. داد زد: از كُجِه مِيى؟ گفتم: از هيچ جا. داد 
زد: اينجه درى چكا مكنى؟

گفتم: هر كارى. كارگرى. بيكارى. هر چى.
آقاى فرمى گفت: به مُو احترام بذار!

گفتم: من كه بى احترامى نكردم. آقاى فرمى گفت: 
مگه تلويزيون رهِ ندِيدى؟ تو برِنامه ورزشى گُفتِم كه 
شماها به مُو مديون مِرِن. احترام بذار. گفتم: والا دم 

شما گرم. ولى من كار كردم ديگه. نصفش مجانى بود 
كار كردنم نصفش هم پول گرفتم.

آقاى فرمى گفت: چى؟ بعد دوباره ما را بشين پاشو 
داد. رفيق فرمى اش هم داشت قهقهه مى زد.

دو نفرى خيلى خوشحال بودند. آقاهه داد زد: برِِ چى 
وَرنمِِگَردى كشور خودت؟

همه گفتند: برمى گرديم. برمى گرديم.
بعد آقاى فرمى رو به من گفت: كشور تو كُجِه مِرِه؟

گفتم: والا تا الان همين جا بود. ولى الان كه با شما 
آشنا شدم گفتم كاش من مريخى بودم و شما را 

نمى ديدم. آقاى فرمى و رفيقش خنديدند: هاهاها... 
مريخى مِرى؟ خاك تو سَرِت بشِه. اگه راست مِگى 

وَخِز مريخ. برِِ چى نمِِرى؟ برِِ چى اينجه مُمانى و جاى 
ما ره تنگ مُكُنى؟ حالا مِخِم بيبينِم يگَ مريخى چطو 

بيشين وَخِز مُكُنِه. بيشين... وَخِز.... بيشين.... وَخِز!
شروع كرديم دوباره به بشين پاشو رفتن.

الان 6ماه است كه داريم بشين پا شو مى رويم. آن 
دونفر دارند از ما فيلم مى گيرند و مى خندند. بعد آپلود 
مى كنند توى اينترنت و مردم مى خندند. جديدا خيلى 
طرفدار پيدا كردند و لايو بشين پا شو كردن ما را توى 

اينترنت پخش مى كنند. هزاران نفر نگاه مى كنند و 
قاه قاه مى خندند. البته هزاران نفر هم از دست اين ها 

حرص مى خورند و گريه مى كنند. خدا هيچ كس را 
غريب نكند. خيلى درد دارد. دلم مى خواست داستان 
زندگى ام طنز باشد و همه از خنده روده بر شوند ولى 

طنز سياه و تلخى شد زندگى ام كه تعريف كردنش 
اشك آدم ها را درمى آورد.

(ادامه دارد)

يك خارجى در مشهد

(قسمت بيست و پنجم)
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 پوريا عالمى 

wow ! هنگام رصد منجمى گفتا
UFO  وى كرد تصور كه بوَد يك 

بعد از دو سه روز بررسى شد معلوم
پرتاب بلند توپ بود از بيرو

ك
كمي

 مهدى  
گ  عزيزى

در حاشيه حمله دو س
به دختر ١٠ ساله در لواسان

سايت گل ادرسون، دخيا و آلسيون بكر 
را به چالش پرتاب دست بيرانوند دعوت 

كرد.

پرايد، شما را بدون تعارف با واقعيت تراژيك زندگى 
روبه رو مى كند. و آن واقعيت هم اين است كه «مرگ حق 
است» و از آن گريزى نيست. بنابراين اگر در خواب ديديد 

كه سوار پرايد هستيد، بدانيد كه عمرى دراز و طولانى 
خواهيد داشت. چون اساسا ديدن خواب مرگ نشان از 

عمر طولانى دارد البته حواستان باشد اگر يكى از آشنايان 
مرحوم شده تان پشت فرمان بود هرگز سوار ماشين نشويد 

و باهاش نرويد. اما عمر طولانى هم به شرطى است كه 
وقتى بيدار شديد پيگير ثبت نام پرايد نباشيد. چون همان 

يك شب كه شما خوابيديد مسئولان پرايد نخوابيده اند و تا 
صبح مشغول حساب كتاب بوده اند. اين طورى بهتان بگويم 

كه «شب ها كه ما مى خوابيم مدير پرايد بيداره، ما خواب 
خوش مى بينيم، اون رو قيمت مى ذاره».

فيلترينگ، نماد دلسوزى مسئولان براى مردم است. 
اگر توى خوابتان هم با فيلترينگ روبه رو شديد كه 

چقدر تباه هستيد شما... نه چيز! بدانيد كه دلسوزى 
مسئولان به خوابتان هم آمده و آن ها دوست ندارند 

شما چيزهايى را كه نبايد ببينيد، ببينيد. پس به خاطر 
اين دلسوزى ازشان تشكر كنيد. ديدن فيلترينگ در 
خواب به معناى اين است كه يكى هميشه حواسش 

به شما هست و دوستتان دارد. به تازگى رئيس جمهور 
گفته منشأ فيلترينگ از دوران پهلوى اول بوده 

اما به نظر ما فيلترينگ از مدت ها قبل حتى زمان 
هخامنشيان هم وجود داشته و آن ها حواسشان به 
ما بوده است. اصلا كوروش كبير درباره فيلترينگ 

مى گويد: «هر گاه با فيلترينگ روبه رو شدى به جاى 
آنكه به دنبال فيلترشكن باشى، از پيام رسان هاى 

داخلى استفاده كن!»

فيلترينگپرايد
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